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ضمیمه چهلمین جشنواره‌ تئاتر فجر

ها
ته‌‌

گف

احمد ارجمندی: جامعه معلولان از نگاه ترحم‌آمیز خســته شــده است. عموماً 
ما در سریال‌ها و فیلم‌هایی که می‌بینیم، معلولان بدبخت و بیچاره هستند و هر 
آدمی که بد بوده و خدا می‌خواســته که او را تنبیه کند به شکل معلول نشان داده 

می‌شود. 

در همیــن راســتا جامعــه معلــولان بــه صداوســیما و همچنیــن وزارت ارشــاد 
نامــه نوشــته و بیانیــه داده اســت اما آنهــا اهمیتــی به ایــن موضــوع نداده‌اند 
ایــن  داشــتم  دوســت  دارد.  ادامــه  و  می‌شــود  تکــرار  همچنــان  روال  ایــن  و 
دلســوزی و حــس ترحــم بــه جامعه معلــولان وجــود نداشــته باشــد و در پایان 

ایــن نمایشــنامه هــم کــه روح ایــن معلــول خرابــکار از بدنــش جدا می‌شــود، 
 می‌بینیــم کــه یــک روح ســالم دارد و مثــل دیگران اســت امــا در این بــدن گیر 

کرده است.
بخشی از گفت‌وگوی این کارگردان با ایران تئاتر

حس ترحم به جامعه معلولان وجود نداشته باشد
1

صحنه

احسان گرایلی
کارگردان تئاتر

ëë مهــدی احمــدی، تئاتــر را از کجــا شــروع
کرد؟

علاقــه  هســتم.  مشــهد  زاده  و‌  متولــد ۷۸ 
شــخصی من به تئاتر از دوران دانش‌آموزی 
شــروع شــد و پــس از چنــد ســال تحصیــل 
پــدرم  مــدارس،  نمایش‌هــای  از  دوری  و 
علیرضا خان، مــادرم طاهره بانو و خواهرم 
مریم جان به من یــادآوری کردند که چقدر 
بــه ایــن هنــر علاقــه دارم و حمایتشــان را تا 
همین لحظه از من دریغ نکردند. از سال ۹۲ 
به‌صورت حرفه‌ای آمــوزش بازیگری دیدم 
و ســال ۹۶ برای فراگیری آکادمیک بازیگری 

به همراه خانواده به تهران مهاجرت کردیم 
و من رســماً دانشــجوی کارشناسی بازیگری 
و  حرفــه‌ای  به‌صــورت  »هملتــک«  شــدم. 
خــارج از فضــای دانشــگاهی دومیــن کاری 
کــه کارگردانــی کــردم محســوب می‌شــود. 
قبــل از آن هم در جشــنواره اندیشــه مطهر 
نمایشنامه‌ای با نام »مستند محمود‌ آقا« را 
کارگردانی کردم که نامزد جایزه کارگردانی و 
طراحی صحنه شد. در دانشگاه هر ترم یک 
تئاتر آماده می‌کردم و در پایان ترم به ســایر 
دانشجوها ارائه می‌دادم البته این به دروسی 
که پــاس می‌کردم هیــچ ارتباطی نداشــت. 

جشــنواره  در  مــده‌آ«  »ننــه  نمایــش  تماشــای  از   بعــد 
ســی ‌و هشــتم، بار دیگر این گروه خلاق فســایی با خوانشی 
ایلیاتی از هملت شکســپیر قدم به جشــنواره چهلم نهاده 
و بــه واقــع یکی از اتفاقــات قابل اعتنای ایــن رخداد هنری 
را رقــم زده. چــه در اجــرا و چــه در صحنه‌آرایــی و تلفیــق 
فضاهــا و موقعیت‌هــا، نمایــش »هَملُــر بیژنــی« خلاقانه 
عمــل می‌کنــد و به قولی از یــک منظر محلی به چشــم‌اندازی بین‌المللی پل 
می‌زنــد. جشــنواره تئاتر فجر آنگاه که گشــوده به اجراهایی این چنین باشــد و 
محلی برای معرفی جوانان پرشــور و پیگیر گوشــه و کنار کشــور، به واقع که به 
اهداف عالیه خویش نزدیک شــده و به دیگر سخن، امکانی است برای کشف 
اســتعدادها و مواجهــه گروه‌های نمایشــی مختلف بــا رویکردها و شــیوه‌های 
اجرایــی متفاوت. امید اســت این گروه فســایی فرصت یابد کــه مدتی در تالار 
اصلی تئاتر شــهر، اجرای »هَملُر بیژنی« را به صحنه آورد و نمایشــی از رنگ 
و موســیقی و موســیقی را به آنان عرضه دارد. گفت‌وگو با آژمان بیژنی‌نســب 
به شکل کتبی صورت گرفت و پاسخ‌ها به نظر بیش از اندازه کوتاه می‌نماید.

ëë دربــاره ایــده‌‌ای که بــه »هَملُــر بیژنــی« منتهی شــد توضیح بدهید. نســبت  
نمایش‌نامه‌ای که یوســف شــکوهی نوشــته بــا هملت شکســپیر چگونــه برقرار 

می‌شود.
 ایده اولیه در مواجهه با کتاب »هملت از زبان مردم کوچه و بازار« نوشــته  
»شــل ســیلور اســتاین«به وجود آمد. در ادامه خوانشــی متفاوت و برگرفته از 
اتفاقــات تاریخــی »ایل خمســه« در زمــان قاجار مد نظــر قرار گرفــت، اما در 
نهایــت کلیــت نمایشــنامه هملت شکســپیر  در ســاختار دراماتیکی آن حفظ 

شده است.

ëë به نســبت نمایش »ننه مده‌آ« با گروه بزرگ‌تــری کار کرده‌اید و می‌توان گفت
کــه اجرای »هَملُر بیژنی« قدمی رو به جلو اســت، اما این اجــرا اندکی از محلی 
بــودن فاصله گرفته و کمابیــش می‌خواهد خود را در اســتاندارد جهانی تعریف 

‌کند. آیا این یک تغییر استراتژی است؟
 خیــر، ایــن جهــان بینــی و خوانــش یک اســتراتژی اســت که طی ســالیان 
متمــادی شــکل گرفتــه و تولیــد هــر اثر جدید تلاشــی اســت برای رســیدن به 

استانداردهای جهانی.
ëë بازخوانی هملت در اجرایی که شــما تدارک دیده‌اید خلاقانه است. می‌شود

گفت با نمایشــی روبه‌رو هســتیم که مقهور متن اصلی نشــده و خوانشی یکسره 
متفاوت ارائه می‌دهد. در این باره توضیح دهید.

 همیــن زاویه دید متفاوت اســت که اثر را متمایــز می‌کند. تمام تلاش من 
در این راستا بود که خوانشی بومی و ایلیاتی از هملت شکسپیر داشته باشم.

ëë تئاتــر کار کــردن در جغرافیایــی مثل فســا چگونه اســت؟ چــه امکان‌ها و چه
محدودیت‌هایــی پیــش‌ روی گروه‌هــای اجرایی اســت؟ منظورم بیشــتر نوعی 

قیاس با تئاتر مرکز در تهران است.
فاصله تئاتر در تهران با شهری چون فسا از زمین است تا آسمان. بی‌هیچ 
تجهیزات ســخت افزاری و حرفه‌ای، اما دارای انجمن نمایشــی پویا، همدل، 

پرکار، مقاوم و مدام.
ëë از پروژه‌هــای آتــی گروه خــود بگویید. آیا همچنــان همین فــرم اجرایی ادامه

خواهد داشــت و مواجهه با متون کلاسیک تاریخ درام و بازخوانی آنان مد نظر 
خواهد بود؟

  بلــه. همچنــان بــا جهــان بینی 
خودمان تلاش داریم تا همین 
مســیر را پــر قدرت‌تر 
دغدغه‌مندتــر  و 
دهیــم.  ادامــه 
گــروه  آتــی  پــروژه  و 
از  مجموعــه‌ای  نیــز 
»محمــد  داســتان‌های 
بهمــن بیگی« به نام »ایل من 
بخارای من« خواهــد بود که به 
مراتب اثری بســیار بسیار سنگین 

است.

گفت‌وگو  با کارگردان نمایش »هَملُر بیژنی« از استان فارس

هملت از یک منظر ایلیاتی

کوتاه‌نوشتی در مواجهه با اجرای نمایش »احتمالات«

احتمال دارد ببارد

گزارش
گفــت  آشــنا  قــادر 
»تابــوت«،  نمایــش 
کشــور  مشــترک  کار 
افغانستان و ایران، به ما درس علوم سیاسی 
داد. او تأکیــد کــرد اگــر بخواهیــم از یکــی از 
کار‌های ضدامپریالیستی چهلمین جشنواره 
بین‌المللــی تئاتــر فجــر نــام ببریــم، همیــن 
نمایش است. به گزارش ایران تئاتر ،مدیرکل 
هنر‌های نمایشــی، رضا بصیرت، مدیرعامل 
انجمــن هنر‌هــای نمایشــی، حجت‌الاســام 

محمدمهدی بهداروند، مشاور عالی مدیرکل 
هنر‌هــای نمایشــی و مــژگان وکیلــی، مدیــر 
روز  نمایشــی  هنر‌هــای  اداره‌کل  بین‌الملــل 
شــنبه ۲۳ بهمن، در طبقه پنجم ســاختمان 
معاونــت هنــری بــا دو گــروه حاضر از کشــور 
افغانستان در چهلمین جشنواره بین‌المللی 
تئاتر فجر که اقدام به تولید دو اثر مشــترک با 

ایران کرده‌اند، دیدار کردند.
ســناتور حســینی، کارگردان نمایش »تابوت« 
در ابتــدای نشســت در صحبت‌هــای کوتاهی 

گفت: »بسیار خوشحالم که در این‌جا حضور 
دارم. من اصالتاً افغانســتانی اما متولد ایران 
هســتم. محــل ســکونت ما، اســتان ســمنان 
اســت و همــراه بــا چند نفــر دیگــر از اعضای 
گروه‌مــان از ســمنان بــه تهــران آمده‌ایــم اما 
دیگــر اعضــای گــروه، ســاکن تهران هســتند. 
تمام تمرینات ما در تهران انجام شد و پیش 
از ایــن در پردیــس تئاتر شــهرزاد روی صحنه 
رفته بودیم.« این کارگردان جوان افغانستانی 
ادامــه داد: »صادقانــه بگویــم کــه مــن خود، 

کارگر ســاختمان هســتم و کار کردن در تهران 
برایم دشــوار اســت. خودتان بهتــر می‌دانید 
کــه هزینه‌ها، چه میــزان بالاســت و صادقانه 
می‌گویــم اگر ســالن شــهرزاد با ما مســاعدت 
نمی‌کرد شــاید نمی‌توانستیم آن چند اجرای 
عمومی را هم روی صحنه ببریم.« نویسنده و 
کارگردان نمایش »تابوت« در پاسخ به سؤال 
قادر آشــنا درباره تحصیلاتــش گفت: »من تا 

سوم راهنمایی بیشتر نخوانده‌ام.«
نمایــش  کارگــردان  تاجیــک،  عمادالدیــن 

نمایش »تابوت« اثری ضدامپریالیستی است

پیــش از هــر چیز خیلی 
خوشحال بودم از اینکه 
این نمایش در روزهای 
اجرا با چنین اســتقبالی 
بــود.  شــده  مواجــه 
اســتقبال گسترده‌ای که 
امــکان تهیــه بلیــت را 
حداقــل یکــی دو هفته 
به تعویق می‌انداخت و 
این تجربه، دیریاب بود 
برای مــن در تئاتر و چقدر حــال خوبی دارد 
در یک سالن مملو از جمعیت نمایشی را به 
تماشــا بنشینی. نمایشی که در نگاه نخست 
طراحی صحنه و لباسی خوب و هماهنگ و 
خلاقه دارد. احتمالات، محاکات کتابخانه‌ای‌ 
اســت که قرن‌ها پرورده شــده اســت، بزرگ 
و بزرگ‌تر شــده اســت. روایت قومــی که در 
طی ایــن اعصار تولیــد دانش کرده اســت و 
بــه قول نویســنده کتاب‌های کلفــت و نازک 
به قفســه‌های این گنجینه افزوده اســت؛ اما 
نتوانســته تولید آگاهی کند. دانش به منزله‌ 
علم به پیشــنهاد احتمالات نتوانسته منجر 
بــه آگاهــی بــه مثابــه یــک کنش مســئولانه‌ 
بشــود.  بخردانــه‌ای  عمــل  و  اجتماعــی 
نقطــه‌ جــذاب عزیمت نمایــش احتمالات 
ســطرهای  بــه  خــود  بــا  را  مــا  اینجاســت. 
اندیشــه  تولیــد  ایــن جریــان  از  پراکنــده‌ای 
می‌بــرد. نمایش برای ما انبوهــی از کلمات 
درهــم ریختــه‌ معلقــی‌ اســت کــه در فضــا 

شــناورند. کلماتی که تلاش می‌کنند تجسد 
پیــدا کنند و روایتی واحــد را ایجاد و معنایی 
خلــق کننــد. نمایــش احتمــالات بــه قلــم 
شــیرین و جوان‌ علی‌شمس، تلاش می‌کند 
کلمه را بازشناســی کنــد و روایت را باز‌تولید. 
بــرای همین اســت کــه مــا را، با ســطحی از 
دانش، در مواجهه‌ دیگرگونه‌ای با قصه‌های 
آشنا، دعوت می‌کند که با کلمات، آدم‌های 
نمایــش را از برخــورد و درهم‌آمیختگــی بــا 
آنچه تاریخ است، شناسایی و پیگیری کنیم. 
یکــی از اصلی‌تریــن نقدهــای جامعه‌ای که 
احتمــالات در آن نفــس می‌کشــد، وجــود 
مردمی هســتند که حافظــه‌ تاریخی ندارند. 
مــا اگر بلــد بودیم تاریــخ را درک می‌کردیم 
تاریخ را؛ تاریــخ در ما هی به هی نمی‌زایید. 
مَثلــی داریــم، کــه آدم عاقل از یک ســوراخ 
دو بــار گزیــده نمی‌شــود. ایــن مثــل یعنــی 
خیلی‌هــا دارند هی به هی گزیده می‌شــوند 
و کلمــات مَثــل، هــی بــه هــی دارنــد تلاش 
می‌کننــد تجربه‌ای را یادآوری کنند. تلاشــی 
که از پی فراموشــی، ناکارآمد باقی می‌ماند. 
احتمــالات در کتابخانه‌ ملــی اتفاق می‌افتد 
و با ذهن پرسشــگری آغاز می‌شود که در پی 
یافتن پاسخی‌ اســت که او را در پرسش بعد 
فرومی‌غلتانــد. انگار این کار غباری را از روی 
کلمــات برمــی‌دارد و رســتاخیزی تــازه آغاز 
می‌شــود. سطور کتاب‌ها جان می‌گیرند و ما 
را به تماشــای جان‌بخشــی مردگانی دعوت 

می‌کنند که قرن‌هاست در گور خفته‌اند. 

ëëاحتمال دارد نبارد
علی‌شمس در احتمالات گویی نقدی 
بــه فراموشــی دارد. نقــد به دانشــی که به 
کنشی نینجامیده اســت. خود، آگاه است 
کــه ایــن مســیر ناگزیــر کتــاب احتمــالات 
علی‌شــمس نیز هســت. کتــاب نازکی که 
عطفــی هــم نــدارد و لابه‌لای ایــن حجم 
عظیــم کتاب‌های کتابخانه به فراموشــی 
ســپرده خواهد شــد. امــا امیــد دارد روزی 
جایی کسی سراغش را از کتابداری بگیرد. 
فارغ از اینکه این پیش‌فرض را بپذیریم یا 
نپذیریــم، ما در این نمایش بیش از اینکه 
بــا احتمــالات طرف باشــیم، بــا امکانات 
مواجه می‌شــویم. نمایش ســعی می‌کند 
خلاقــه باشــد و بــا خلــق تصاویــر متکثر، 
رنگ‌هــای متنوعــی ایجــاد کنــد و ریتم را 
هدایت کنــد. اما گاهی ایــن تلاش خلاقه 
بودن، بیش از حد به رخ تماشــاگر کشیده 
می‌شود و هنوز خام و ناپخته در روند اجرا 
رها می‌شود. پیشنهادهایی که در بازی یک 
کاراکتر حتی نمایان شــده و رها می‌شــود. 
کارگردان‌هــای  گاه  کــه  پیشــنهادهایی 
دیگــری را به یــاد می‌آورد کــه آن تم را در 
اثــر خود تنی‌تر کرده بودنــد. این ویژگی از 
متن به اجرا تحمیل می‌شود و کارگردان را 

مجبور به چنین طراحی می‌کند.
متــن گاهی بــه چاهی که نقطــه آغاز 
خود اســت فــرو می‌غلتد، یعنــی ادعای 
متــن این اســت کــه تولید ایــن دانش به 

مثابــه علم که منجر به آگاهی اجتماعی 
نشده است تاریخی اسفبار را رغم می‌زند. 
اما گاهــی کتاب احتمالات علی‌شــمس 
خــود در ایــن چاه فــرو می‌غلتــد و کدو را 
ندیــده وارد اســطبل می‌شــود. و چراغی 
بی‌شــک  می‌شــود  رهــا  نکــرده  روشــن 
نویســنده‌ هوشــمندی دارد احتمــالات، 
که در ســیر متن روندهایش را ناخودآگاه 
تصحیــح می‌کنــد. اما نقــدی که بــر این 
اثر باقی می‌گــذارد احساســی از آگاهی و 
دانش است و نه خودآگاهی دانش. متن 
جایی میان کاتب و مکتوب گیج می‌زند. 
پراکندگــی روایــات و جابه‌جایــی از منظر 
نویســنده در مواجهــه بــا روایــات گاهــی 
منطق خــود را از دســت داده یــا حداقل 
امــکان ارتبــاط بــا مخاطــب را از دســت 
می‌دهــد. ولی مخاطب در برخورد با اثر، 
مقهــور ادبیــات آن می‌شــود و احتمالی 
از معنــا را متصــور می‌شــود. مخاطــب 

بیشــتر از معنا احساســی از معنا خواهد 
داشت. این مســأله در فرم اجرا، مسبب 
حســی از شــلختگی و درهم‌ریزی است. 
اگــر انتخاب‌هــا کمــی دقیق‌تــر صــورت 
می‌گرفــت و فقــط یــک چیزهایی حذف 
می‌شد و مهار زیاده‌گویی کشیده می‌شد، 
هــم متن و هم اجرا و در پی آن مخاطب 
فرصت تأمل بیشــتری داشــت. فرصتی 
که تصویرها را خواناتر می‌کرد و سکوت‌ها 
را شــنیدنی‌تر. احتمــالات بــرای مــن بــه 
تصویر کشیدن مواجهه‌ »ما«ی اجتماعی 
بود، با تاریــخ و اندیشــه‌مان. مواجهه‌ای 
از جنس همان پوستینی که اخوان ثالث 
می‌گویــد برایمــان از نیاکان باقــی مانده 
است. اما خود گرفتار همان فریب آگاهی 
شده گاهی و زیاده تلاش می‌کند خودش 
را به رخ بکشد. فارغ از اینکه ببارد یا نبارد 
احتمالات پیشنهاد تأمل‌برانگیز و جذابی 

بود برای دیدن.

فقط عارفانه می‌خواستم کار کنم.
ëë ایــده اولیــه نمایــش هملتــک از کجا

شکل گرفت؟
یــک ارائه پایــان ترم بــرای درس کارگاه 

بازیگری و کارگردانی پیشرفته.
ëë برای تولید این نمایش چه پروسه‌ای

طی شد؟
نمایشــنامه هملتــک بــرای حضــور در 
بیستمین جشــنواره نمایش‌های آیینی 
و ســنتی تأییــد شــد و از آنجایــی که من 
در مشــهد ارتباطات بیشتری نسبت به 
تهــران داشــتم ترجیــح دادم ایــن اثر را 
در مشــهد آماده و به تهــران ارائه دهم. 
یــک روز اتفاقــی بــه انجمــن هنرهــای 
نمایشــی رفتــم و متوجه آغــاز ثبت‌نام 
جشــنواره تئاتر اســتانی شــدم. با تردید 
فــرم حضــور در جشــنواره را پــر کــردم. 
بعــد از بازبینــی آثــار، نتایج اعلام شــد 
و نــام هملتــک در لیســت 
آثار به چشــمم خــورد. 
نبــود  انتظــارم  از  دور 
چرا‌کــه ماحصل تفکر 
پشت متن، کارگردانی 
بی‌دریــغ  تــاش  و 
گروهم دیده شده بود و 

ســرانجام بعــد از دو اجرا در جشــنواره، 
هملتــک بــا شــش جایــزه و معرفی به 
جشــنواره تئاتر‌فجــر، پرافتخارتریــن اثر 
اســتانی  تئاتــر  جشــنواره  ســی‌ویکمین 
خراسان‌رضوی شد. ۷ ماه دوری از خانه 
)تهران( به همراه یک دوســت همیشه 
همــراه یعنی امید علیــزاده که طی این 
چهار سال در تمامی کارهای من مشاور، 
طــراح گریم و طراح لبــاس بوده و ثابت 
کرده که همراه و همکار حرفه‌ای و درجه 
یکی اســت بالاخره ثمره داد و هملتک 
بــه چهلمیــن جشــنواره تئاتــر فجــر راه 

یافت.
ëë و تمریــن  و  تولیــد  پروســه  در‌  آیــا 

آماده‌سازی، ایده اولیه دگرگون شد؟
ایده کلی خیر. تنها تغییر نمایشنامه این 
بود که ابتدا با دو پرســوناژ نوشــته شــده 
بــود، درحالــی که بعد از پذیرفته شــدن 
اثر در جشــنواره اســتانی، هشــت بازیگر 
بــه کار اضافه شــد و خانواده »هملتک« 

گسترش یافت.
ëë نمایش دربرگیرنــده چه موضوعاتی‌

است؟
داســتان، همــان روایــت شــاهکار ادبــی 
»هملــت«  یعنــی  شکســپیر  ویلیــام 
اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه »هملتــک« 
اجــرا  ایرانــی  نمایش‌هــای  شــیوه  بــه 
از  اعــم  نمایش‌هــا  ایــن  می‌شــود. 
پرده‌خوانی، تخته‌حوضی، تعزیه‌خوانی، 
خیمه‌شــب‌بازی و نقالی اســت. در عین 
حــال رگه‌هایی از کلاســیک و مدرنیســم 
در آن وجــود دارد کــه آن را بــه یــک اثــر 

پست‌مدرن تبدیل می‌کند.
ëë بــا توجه بــه اینکــه در شــیوه اجرایی

خودت از سنت‌های نمایش‌ ایرانی وام 
گرفتــه‌ای، در این‌‌بــاره قــدری صحبت 

می‌کنید؟
مدتــی بــود علاقه‌منــد شــده بــودم بــه 
نمایش‌هــای ایرانــی و بــا تمــام وجــود 
می‌خواستم نمایش‌های آیینی و سنتی 
کار کنم. به فراموشــی ســپرده شدن این 
گونه از نمایش‌ها را به چشــم می‌دیدم، 
از  این‌گونــه  درقبــال  را  خــود  بنابرایــن 
نمایش‌ها مسئول دانستم. پس ایده‌ای 
به ذهنم رســید تــا هم مردم ایــران را با 
آثــار شــاخص ادبیــات نمایشــی جهان 
و هــم مــردم جهــان را بــا نمایش‌هــای 
ایرانی آشنا کنم. این شد که ناگهان شبی 
هملت خــودش را در دفتــرم و در میان 

نمایش‌های ایرانی دید.
ëë نظــر از  ســؤال،  آخریــن  به‌عنــوان  و 

شما تفاوتی هســت میان زیست کسی 
که در خراســان هســت با مثــاً تهران؟ 
می‌خواهــم بگویم فکر‌ می‌کنید اگر این 
نمایــش در تهران تولید می‌شــد بازهم 
این فــرم را بــه خــود می‌گرفــت یا چه 
تفاوت‌هایی نسبت به این اجرا حاصل 

می‌شد؟
قطعــاً تفاوت‌هایــی وجــود دارد میــان 
شــهری مثــل مشــهد و تهــران، امــا من 
خــودم را درگیــر ایــن چیزهــا نکــردم و 
نگذاشتم مشکلات به هملتک لطمه‌ای 
بزند. من در راســتای هملت شکسپیر تا 
آنجا که توانسته‌ام ســعی کردم به متن 
اصلــی لطمــه‌ای وارد نشــود و درد‌های 
مــردم جامعــه را نیــز بازگــو کــردم. بــا 
وجــود همــه ســختی‌ها و دوری‌هایی که 
از خانه و خانواده داشــتیم با مشــکلات 
بســیاری روبه‌رو بودیم و پس از گذشــت 
دو‌مــاه هنــوز کمک‌هزینــه ناچیــز آثــار 
اســتانی  جشــنواره  در  شــرکت‌کننده 

پرداخت نشده است.

مسعود صفری
خبرنگار

گپ روز

تر
تئا

ن 
یرا

س: ا
عک

 

40 th 
FAJR Theatre FESTIVAL

گپ
آرمان راهگشا

خبرنگار

نمایــش »هملتک« اثــر مهــدی احمدی یکی از ســه اثــری بود که بواســطه 
جشــنواره اســتانی به دبیرخانه فجر معرفی شــد. یکی از آثار که در جشنواره 
اســتانی خراســان‌رضوی تندیس کارگردانی را هم گرفته بود، اساســاً به فجر 
راه نیافت. یکی مشــروط به جشــنواره آمد؛ اما هملتک توانســت در مســیر 
هموارتری جای خودش را در جدول این دوره از جشــنواره باز کند. اگر مصاحبه 
را بخوانیــد بلافاصله درخواهید یافت که مهدی احمدی بســیار جوان اســت. 
آن‌طور که خودش می‌گوید شروع علاقه‌اش از بازیگری بوده است. آرزوهای بزرگ در سر دارد. از 

جمله آ‌نکه قصد دارد با این اثر مردم جهان را با نمایش‌های ایرانی آشنا کند.

 گفت‌وگوی »ایران«
  با مهدی احمدی کارگردان 
نمایش »هملتک«

ناگهان شبی هملت

»کــوه چهل‌دختر«، دیگر کار مشــترک ایران 
جشــنواره  چهلمیــن  در  کــه  افغانســتان  و 
بین‌المللی تئاتر فجــر میزبان علاقه‌مندان 
شد، در ادامه گفت: »بسیار مفتخرم که کنار 
شــما و در این جشــنواره حضور داشتم. من 
کار تئاتر را از ســال ۱۳۷۹ آغاز کردم و رشــته 
تحصیلــی‌ام خبرنــگاری اســت، لیســانس 
خبرنگاری دارم و تحصیلات دانشــگاهی‌ام 
را در هــرات افغانســتان انجــام داده‌ام. مــا 
سال‌هاســت کــه در حــال تئاتــر کار کــردن با 

بچه‌های افغانســتان هســتیم و در مؤسسه 
تئاتــر،  تدریــس  بــر  عــاوه  میهــن«  »مــام 
بازیگرانی را به پروژه‌های سینمایی معرفی 
می‌کنیم.« تاجیک با بیان این‌که این نمایش 
پیش‌تر در تماشــاخانه خصوصــی مهرگان 
روی صحنه رفته اســت، ادامه داد: »شــیوع 
کرونا، منجر به اجرایی محدود شد اما اکنون 
ســعادتی اســت کــه در جشــنواره تئاتر فجر 
حضور داریم.« او در پاسخ به سؤال قادر آشنا 
که پرســید چند نفر از اعضــای گروه نمایش 

افغانســتانی  اصالــت  چهل‌دختــر«  »کــوه 
دارند، گفت: »همه اعضای گروه‌مان منهای 
آهنگســاز کار، اصالتاً افغانســتانی هستند.« 
رضــا بصیرت نیــز در صحبت‌هــای کوتاهی 
در همین مورد توضیح داد: »حضور شما را 
در چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر 
گرامــی می‌دارم و امیدوارم تن‌تان ســامت 
و بهره‌منــد از مواهــب ایــن رویــداد کــه بــه 
مناسبت سالگرد شکوهمند پیروزی انقلاب 

اسلامی ایران برگزار می‌شود، باشید.«

قادر آشنا در دیدار با عوامل نمایش‌های مشترک ایران و افغانستان عنوان کرد:


